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Abstract 

Post-humanism, as a critical and diverse paradigm, embarks on proposing new insights 

into the meaning of being human in modern times and diminishes the boundaries 

between humans, animals, and machines. Theoretically, there is a convergence between 

post-humanism and post-anthropocentrism, as the former questions humans as the 

superior signifier, and the latter questions humans as the superior species. Based on this 

convergence, and with the assistance of Martin Heidegger’s critique of humanism and 

technology, and his thoughts about thinking, learning, and art, this paper intends to put 

forward the idea that some picture books and wordless picture books that enjoy certain 

characteristics which can exemplify them as post-human/post-anthropocentric 

children’s literature, invite children to think meditatively on the relation between human 

and other entities of the world. These books, as works of art, bring about a 

deconstruction of humanistic binaries (including self/other, human/animal, 

culture/nature, and alike) so that they can offer a chance of exposure to other beings of 

the world for children. This kind of exposure helps children to receive the being as it is 

and not as represented by human norms; hence, there can be hope for the development 

and emergence of post-human subjects for whom thinking is a ground for wondering 

 

* Assistant Professor of Philosophy of Education, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, 

Shiraz, Iran, aizadpanah@shirazu.ac.ir 

Date received: 2022/05/21, Date of acceptance: 2022/09/16 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative 
Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 



  1401پاييز و زمستان ، 2، شمارة 13سال  ،تفكر و كودك   2

 

and admiration, and not merely a tool for the development of certain skills or 

competencies. 

Keywords: Martin Heidegger, Meditative Thinking, Post-Humanism, Post-

Anthropocentrism, Picture Books, Children’s Subjectivity. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيو كودكتفكر 
  32- 3، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

 اي تصويري و دعوت از كودكان به تفكر تاملي:ه هايدگر، كتاب

  هاي پساانسانياميدواري به پيدايش سوژه

  *امين ايزدپناه

  چكيده
گرايي پارادايمي انتقادي و متنوع  است كه بينشي نو از معنـاي انسـان در دوره مـدرن    پساانسان

محوري در تلاقي است چـرا كـه در اولـي انسـان     گرايي با پساانساندهد. پساانساندست مي به
هـا مـورد پرسـش    ي برتر در ميان ديگر گونهعنوان گونهعنوان دال برتر و در دومي انسان  به به

ي د. مبتني بر همـين تلاقـي و بـا اسـتفاده از آراي انتقـادي مـارتين هايـدگر دربـاره        گيرقرارمي
رو هاي او در باب تفكر، يادگيري و هنر، در مقاله پيشگرايي و تكنولوژي، در كنار انديشه انسان

كـلام كـه   تصويري و تصويري بـي هاي داستانيهاي كتابام نشان دهم برخي نمونهتلاش كرده
ي نسبت خود با ديگـر  كنند تا در بارهگرايانه دارند، كودكان را دعوت ميپساانسان هاييويژگي

محورانه بينديشند. اين گرايانه و پساانساناي تاملي، پساانسانشيوهموجودات، طبيعت و هستي به
هاي دوتـايي (همچـون خـود/ديگري،    فكني از تقابلي بنيانها در جايگاه اثر هنري، زمينهكتاب

گشايند براي مواجهه با ديگر سان/حيوان، تمدن/طبيعت و مانند آن) را فراهم كرده و راهي ميان
ي كنـد. مواجهـه  موجودات و طبيعت، آنگونه كه هستند و نه آن گونه كه انسـان بازنمـايي مـي   

هـايي پساانسـاني   گيري سوژهتواند به پيدايش و شكلپيوسته با اين گونه آثار ادبيات كودك مي
شدن است و نه صـرفا ابـزاري بـراي    ساز حيرت و مجذوبكند كه براي آنان تفكر زمينهكمك 

 ها در خدمت خود.ها يا قابليتاي از مهارتتقويت مجموعه
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هـاي  محـوري، كتـاب  گرايـي، پساانسـان  مارتين هايدگر، تفكـر تـاملي، پساانسـان    ها: دواژهيكل
  گي كودكانتصويري، سوژه

  
  مقدمه. 1

انديشيم گرچـه  كنيم. ما هنوز نميانگيزترين امر آن است كه ما هنوز انديشه نميانديشه
  ).76: 1388شود (هايدگر انگيزتر ميدم انديشهبهوضعيت جهان دم

اگر پس از انقراض انسان، گروهي از دانشمندان بيگانه مدرسه يا دانشـگاهي را كشـف   
ل [مـا انسـانها] وجـود نداشـته حتمـا      كنند و ببينند هيچ چرخش بنياديني در انديشه و عم ـ

رسـد آنهـا بـا وجـود آن چيـز      بـه نظـر مـي   «حيرت خواهند كرد. [با خود خواهند گفت] 
 Wallin)» اندآمده، همان مسير پيشين خود را ادامه دادهشان ميوحشتناكي كه شتابان به سوي

2017: 1107). 

دو مفهــوم ضــرورت بحــث بايــد بــا درآمــدي گــذرا بــر       ايــن جســتار را بنابــه   
طـور خلاصـه،   غـاز كـرد. بـه   آ (Anthropocenerism)ي محـور انسان و (humanism)اييگر انسان
ي ي انديشـنده عنـوان سـوژه  سو، متكي است بر انسـان بـه  ويژه از دكارت بدينگرايي، به انسان

ي ويژه از منظربه- انديشد ي تصرف انسان ميعنوان مادهخودآيين كه در باب جهان و چيزها به
فرضِ وجود چيزي كه جـوهر  گرايي با پيشگرانه. همچنين انسانگيرانه و محاسبهابزاري، اندازه

كند و هر آنچه فاقد اين هنجارها انسانيت بنامي ي انسانيت است هنجارهايي براي تعريفيا مايه
خـود و   كند. اين رويكرد هر آنچه غيرانسان است را مقابلگذارد يا حذف ميباشد را بيرون مي

هايي چـون تمـدن/طبيعت، سـوژه/ابژه، ذهن/بـدن،     كند. در دوگانهدر تقابلي دوگانه تعريف مي
انسان/حيوان، بزرگسال/كودك، مركز/حاشيه  همواره قطب اول اين وضعيت دوتايي بر ديگري 

ي تـوان در قالـب دوگانـه   هـا را مـي  طور كلي همه ايـن تقابـل  برتري، اولويت و تسلط دارد. به
گـرا و خودمحـور   گرا، حـذف ي آنها نگاهي تقليلكرد زيرا در همهو فهم ديگري خلاصهخود/

گـرا را  ي انسـان ) انسـانِ انديشـه  2014گرايي است.  نايـار ( حاكم است كه ويژگي عمده انسان
منـد  داند خودآگاه، مقتدر، خودمختار، عامل، داراي تفكر منطقي و بهرهاي ميطور سنتي سوژه به

دنبـال  تواند مسير كنش خود را بسته به نياز، ميل و آرزويش مشخص سازد و بهكه مياز هوش 
مثابـه  گرايي مطالعه اين سوژه منفرد اسـت كـه بـا آن بـه    ها تاريخ را شكل دهد. انساناين كنش

هـايش و  كنـد و آزادي او را كليـدي بـراي دنبـال كـردن خواسـته      كانون جهـان برخـورد مـي   
وئــل لوينــاس، فيلســوف فرانســوي، بــا نقــد . امان(Nayar 2014: 5) دانــداش مــيخودآگــاهي
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سازد كـه ايـن   محوري، روشن ميي اين انسانعنوان سرچشمهي غرب، بهشناسي فلسفه هستي
كند و به عبارتي شناسي از زمان باستان همواره كوشيده هر غيري را به امري واحد تبديلهستي
تابـد  كه دگربودگيِ ديگري را برنمي سازي استهمان يا  (same)همان ي  ي غرب فلسفهفلسفه

شناسـيِ  شود. از نگاه لويناس معرفتدهد كه به همان تبديلو آن را در نظام يا تماميتي جاي مي
پردازي درصدد تصاحب ديگري، سلطه و خشونت است؛ معرفت و اين فلسفه نيز از راه مفهوم

ها را در آورد، سپس آنميچنگها را بهتفاوتآوردن است كه  دگربودگي و فهم نوعي فراچنگ
: 1388آورد (عليـا،  نمـي حساببهگنجاند و خاص و منفرد بودنشان را هاي كلي ميقالب مفهوم

ي دانـش و معرفـت حاضـر شـود.     تواند به عنـوان ابـژه  ). بدين ترتيب ديگري تنها مي41- 39
بارآمـده بـه دسـت    فجايع غيرانساني بـه گرايي، ) از نگاهي اخلاقي در نقد انسان1990لويناس (

كه ريشه بيشتر  گرايي در رويارويي با اين فجايع و مهمتر از آن اين واقعيتانسان، ناتواني انسان
داند انداز ميگرايانه است را دليلي بر نامطلوب بودن اين چشماين فجايع در خود رويكرد انسان

 :Levinas 1990)(كنـد  آن تاكيد مـي »  (not sufficiently human) نبودنقدر كافي انساني به«و بر 

128 . 

محـوري مفهـوم ديگـري اسـت كـه از دل      انسـان  يـا  (Anthropocenerism)يزم انتروپوسنتر
ي عـالم در خـدمت   محوري اين است كـه همـه  آيد. فرض بنيادين انسانگرايي بيرون مي انسان

وجـود آمـده   رطرف شدن اميال او بـه  انسان است و اساسا هرچه در طبيعت وجود دارد براي ب
ي ارزشها است كه حـق يـا ارزشـي بـراي خـود      ي همهاست؛ در اين نگاه نيز انسان سرچشمه

گذاري و تفكيـك  طبيعت و ديگر موجودات، وراي نفع آنها براي انسان، قائل نيست. اين فاصله
ما با طبيعـت همچـون    تمام عيار ميان سوژه و ابژه، خود و جهان يا انسان و طبيعت سبب شده

ناپـذير ايـن تمـايز انسـان و     پيامدهاي جبرانها است كه زنگ هشدار اي رفتار كنيم. سالبيگانه
محور انسان بر طبيعت و ديگر موجودات به صدا درآمـده   محوري و نگاه سلطهغيرانسان، انسان

ناپـذير  برگشـت هايي است كه بخش بزرگـي از آنهـا بـه نظـر     ي بحرانو جهان در حال تجربه
محيطـي، بحـران   هاي زيستهايي چون تغييرات اقليمي، آلودگيآغاز و تشديد بحرانرسند.  مي

هـايي چـون رخـداد    بحـث  و طـرح  (biodiversity)يطي محپلاستيك، از بين رفتن تنوع زيست
د. بوم دارنگر انسان بر زيستاز اين اثرگذاري ويران حكايت (Sixth extinction) 1انقراض ششم

بـوم را  گرايانه و خودمحورانه، تعادل و نظم زيسـت اي حذفشيوهها براي رفاه خود، بهما انسان
محورانه به اين نتيجه رسيديم كـه  گرايانه و انساني انسانمتكي بر همان انديشه ايم؛ ماهم زدهبه

هسـتي را  خواهيم انجام دهيم و در واقع هرچه بيشـتر كـار طبيعـت و    قدرت داريم هر كار مي
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 Environmental)محيطـي  ي علـوم انسـاني زيسـت   حـوزه پـردازان  برخي نظريـه  مختل كرديم.

humanities) ي انتروپوسين معتقدند علوم انساني بايد انديشه و اقدامات با تكيه بر معناداري واژه
 .(Castree, 2014)محيطي كره زمين را مطـرح و عرضـه كنـد    عملي براي مقابله با بحران زيست

عبارتي آنها بر آنند كه عصر بشر يا انتروپوسن يك واقعيت است ولي انسان بايد وضع جهان  به
 (Stewardship)» نقش مباشرتي«هايي كه با اين اي بهتر مديريت كند؛ البته هستند گروهگونهرا به

و  غلبـه  متكي بر«كنند و آن را همچنان انسان در كره زمين و ارتقاي اين نقش نيز همراهي نمي
   .(Bayne 2018: 5)دانند مي» (human exceptionalism)استثناگرايي انسان 

ــنش  ــان واك ــه انس ــادي ب ــهانتق ــي زمين ــدگاهگراي ــدايش دي ــاني پي ــاي پساانس ــه ه گرايان
(posthumanism)است كه بينشي نو از معناي انسان در عنوان پارادايمي انتقادي و متنوع  شده، به

هاي جديدي فـراروي انديشـيدن دربـاره    دهد و به باور كاترين هيلز راهمي دستدوره مدرن به
گرايـي بـا تمركـز بـر مفهـوم      . پساانسـان (Hayles 1999: 285)گشـايد  معنا و چيستي انسان مـي 

هـاي مشخصـي از   هـا و گونـه  ي چگونگي خارج شدن سوژهو مطالعه (otherness)دگربودگي 
 Flanagan)دهـد  ها را از نو شكل ميانسانيت، اين مرزبنديگرايانه از هاي انسانشمول تعريف

گـرا معطـوف بـه    هاي فلسفي انديشـمندان پساانسـان  توجهي از كوشش . بخش قابل(29 :2017
عنـوان جـوهر هسـتي و سـروري او بـر ديگـر       هاي دوگانه و رد انسـان بـه  فكني از تقابلبنيان

گرايانـه،  هـاي انسـان  از ميان رفتن مرزبنـدي  است. به همين دليل و با در نظر داشتنموجودات 
گرا ديگر در نوك هرم و برتر از ديگر موجـودات نيسـت بلكـه    اندازي پساانسانانسان در چشم

زيـرا   (Jöns 2006: 572)اسـت  » شـناختي متفـاوت  پويا از عناصر هسـتي  (hybrid)ايآميختههم«
ند در او نيز هسـتند. همچنـين   شوعناصر مختلف مادي كه در ساخت ديگر موجودات ديده مي

مند و در ارتبـاط ارگانيـك بـا محـيط و ديگـر      انسان موجودي است قرار گرفته در زمين، مكان
 گـرا، پساانسان پرداز، فيلسوف و نظريه(Rosie Braidotti)حال، روزي برايدوتي موجودات. بااين

ه بايـد در چـارپوب   نيسـت، بلك ـ  معتقد است بحث بر سر كنار گذاشتن مفهوم سوژگي انسـان 
گرايي اي كه نه فرديت انسانگرايانه به بازانديشي و نقد اساسي در آن دست بزنيم به گونهانسان

 ;Braidotti  2013)در آن جايي نداشته باشند  (anti-humanism) 2گراييگرايي ضدانسانو نه نسبي

گـي  ي سـوژه بازانديشي كل ايـده گرايي را شامل نيز پساانسان (Pramod Nayar). پرامد نايار(49
زمان با حيوان و ماشين را در جريان تكاملِ هم (human subjectivity)گي انسان داند؛ او سوژهمي
گرايـي  پساانسـان  بينـد و معتقـد اسـت   مـي  (Assemblage)آمده اي گردهمصورت مجموعهو به
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تر و طلب هاي اخلاقياسخفراخواني است براي تعريفي فراگيرتر از مفهوم زندگي، جستجوي پ
  . (Nayar 2014: 8)غيرانساني ي هاي زندهپذيري نسبت به گونهمسئوليت

-post)محـــوري انســـانگرايـــي و پســـا) پساانســـانBraidotti 2019, 2020برايـــدوتي (

antropocentrism) عنـوان دالّ  بيند زيرا معتقـد اسـت در اولـي انسـان بـه     را در تلاقي با هم مي
)signifierپرسش كشـيده  ها بهتر در ميان ديگر گونهي برعنوان گونه) برتر و در دومي انسان  به

محوري را همزاد هم و داراي نوعي گرايي و انسانتوان انسانعبارتي همانطور كه ميشود. بهمي
محوري نيز همگرايي دارند. او در پيوند بـا  گرايي و پساانسانهمگرايي نظري دانست، پساانسان

جويي و سروري انسان به بار آمده، با در پـيش گـرفتن   ي برتريموقعيت بغرنجي كه به واسطه
 »يكي و شبيه«در اين [وضعيت] قرارداريم ولي  »باهم«گرايانه، معتقد است ما موضعي پساانسان

توانيم متمايز از هم ولي بـاهم فكـر كنـيم    نيستيم و در باره اين وضعيت بغرنج و مسائل آن مي
كنـد يعنـي   رو نيز از همين منطق پيروي ميان، [تاكيدهاي ايتاليك از من است]). مقاله پيش(هم

هاي انديشيدن به آن. تلاشم اين است نشان دهم چگونه برخـي  اشتراك وضعيت و تكثر روش
 ، كـه (wordless picture book)كـلام  و تصويري بي (picture books)تصويري داستانيهاي كتاب
ي نسبت خود با ديگـر  كنند تا در بارهگرايانه دارند، كودكان را دعوت ميپساانسان هاييويژگي

  اي تاملي بينديشند. شيوهموجودات، طبيعت و هستي به
 Martin)ي مـارتين هايـدگر   زيربنـاي نظـري بحـث خـود از انديشـه     براي فـراهم كـردن   

Heidegger) ام زيـرا بنـا   هنـر بهـره گرفتـه    هاي او در خصوص تفكر، يادگيري، وويژه ديدگاهبه
كشـيدن اشـتياق بـه    پرسـش نظر برخي انديشمندان هايدگر از نخستين كساني است كه راه به به

. رهيافت برآمده از اين نگـاه  (Derrida 1982: 109-136, Biesta 2011: 132)گرايي را گشود انسان
ام تـا  قـرار داده  (Biesta 2011)يستا از گرت بي (exposure)» مواجهه«نظري را در پيوند با مفهوم 

توانند فراخواني براي انديشيدن تاملي باشند. اينجا در پي ها مينشان دهم چگونه اين نوع كتاب
هـاي  آن نيستم كه نوع خاصي از آموزش را در قالب يك مدل ارائه كنم، بلكه بيشتر بر قابليـت 

 (Karrin Murris)انطور كـه كـارن مـوريس    ام زيـرا هم ـ عنوان محتوا تمركز كردهها بهاين كتاب
» هاي عميقي بـراي آمـوزش از جملـه محتـواي آموزشـي دارد     گرايي تلويحپساانسان«گويد  مي

(Murris 2015: 59). ك نيـز ابزارگرايانـه و در   ام از ادبيات كـود چنانچه بحث خواهم كرد، تلقي
يري را همچون اثري هنري و هاي تصواي براي رسيدن به هدف نيست؛ اينجا كتابحكم وسيله
  كنم.گاه هستي بررسي ميدر مقام جلوه
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  بحث و بررسي. 2
  مارتين هايدگر و انواع تفكر 2.1
گرايي  اين نيست كه انسان را بـه عنـوان وجـودي    طور خلاصه، از نظر هايدگر مشكل انسانبه

تعريـف  وجـود  كند، مشكل اين است كه اساسـا انسـان را در مقـام    خاص يا ممتاز تعريف مي
نيست و قطعا وجودي بنيادين كه بتواند مـا را قـادر بـه     (being)وجود كند. از نگاه او انسان  مي

ساختن وضعيت . او حتي براي روشن(Colebrook 2013: 117)تببين ديگر چيزها كند هم نيست 
كنـد كـه بـه معنـي آنجـا      را مطرح مي (Dasein)ي دازاين خاص انسان و در عالم بودن او، واژه

اسـت. دازايـن هايـدگر بـرخلاف      (being-in-the-world)بـودن  - جهـان - بودن/آنجا هستن يا در
تنيـده بـا جهـان اسـت. انسـان      ، بلكه درهـم گرا خودبسنده و از عالم جدا نيستي انسانسوژه

كنـد. بـرخلاف   انديشـد، نـه اينكـه هسـتي را تعريـف مـي      موجودي است كه بـه هسـتي مـي   
دهد در جهت اهداف خود هستي را شكل محوري كه به انسان اجازه ميوسنتريزم يا انسانانتروپ

يابـد. از نظـر هايـدگر،    ي آن معني ميواسطهدهد، نزد هايدگر انسان وابسته به هستي است و به
شود تا سرور هر گاه كه بر آن ميو يا همسايه آن است، آن» شبان هستي«انسان كه به ذات خود 

جويانـه  شود و تكنولوژي مدرن پيامد اين نگاه سـروري ست باشد، از بنياد خود دور ميآنچه ه
اي از طبيعت را همچون منبع انرژي و مجموعه). تكنولوژي مدرن 231: 1390زاده، است (نقيب
 Heidegger)خواهد بر طبيعت سـلطه يابـد   سان ميبيند كه بايد مهار شوند و بديننيروهايي مي

است  (calculative thinking) گر ي محاسبهاين نسبت انسان با هستي مبتني بر انديشه. (14 :1977
گر ي تفكر محاسبه). سيطره121: 1365، است (هايدگررسيدن به فايده و سود عملي  تشايكه غ

ي ديگـري فكـر كنـيم و در نتيجـه     شود نتوانيم به شـيوه يا تكنولوژيك در زندگي ما باعث مي
گيـريم. مبتنـي بـر تفكـر     هاي خود در نظر مـي اي براي تحقق هدفرا وسيله ي موجودات همه

گـذاري، ابزارانگـاري و بـه سـلطه     گر، فهم هستي و طبيعت مبتنـي بـر عينيـت، فاصـله    محاسبه
ي تكيه واسطهآوردهاي بسياري دارد اما بشر بهگر دستدرآوردن است. با اين كه تفكر محاسبه

  تواند به گونه ديگري فكر كند. نولوژي ديگر نميصرف به آن و جذب شدن در تك
ارتبـاط بـا ايـن نـوع از تفكـر      ي هايدگر بيمفهوم ازخودبيگانگي يا ناخود بودن در انديشه

ور شدن انسان در زنـدگاني هـرروزه بـه او نـوعي احسـاس      نيست. هايدگر معتقد است غوطه
ه هايدگر آن را ازخودبيگانگي و دهد در حالي كآرامش و آسايش حاصل از آشنايي با جهان مي

عبارتي آن تصور آشنا ). به202- 201: 1390زاده ، داند (نقيبانسان مي» در ناحقيقت سيركردن«
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آورد وجود مـي بودن و دانستن كه پيامد زندگي روزمره و در ارتباط با ديگران است وضعيتي به
  داند. كند همه چيز را ميبيند چون تصور ميكه انسان ديگر نيازي به انديشيدن نمي

قـرار   (Meditative thinking) 3، تفكر تاملي (Calculative thinking) گردر مقابلِ تفكر محاسبه
دارد. تفكر تاملي در نگاه هايدگر يعني خود را متعهد و مشغول به آن چيزي كنيم كـه در آغـاز   

قدر به ما نزديك است كه همـه   رسد اما در عين حال آنرسد و به سامان نمينظر ميناشدني به
گيريم زيرا راه بـه آن چـه بسـيار نزديـك اسـت هميشـه دورتـرين و        به آساني آن را ناديده مي

) براي نتيجه دادن تفكـر  1365). از نظر هايدگر (128: 1382نمايد (هايدگر، دشوارترين راه مي
دهد يا نـه. بـا ايـن    نتيجه ميايم تاملي بايد همچون كشاورزان منتظر ماند و ديد بذري كه كاشته

ي خود و در حد خود بپيمايد زيرا شيوه تواند راه اين گونه تفكر را بهحال از نظر او هركس مي
ي تفكر نيازمند بلندپروازي نيست بلكه كافي است تا در انسان موجودي تاملي است. اين شيوه

ا اينجا و اكنون رابطه و نسبت دارد تر است بينديشيم، يعني به آنچه با همه مآن چه به ما نزديك
ي كار آن را كند ماهيت تكنولوژي و شيوه). تفكر تاملي به انسان كمك مي122: 1365(هايدگر، 

آيد. به همين دليل ي آن درنميبشناسد، البته چنين نيست كه آن را نفي و طرد كند بلكه به سلطه
كنـد،  ي شيطاني از تكنولوژي ايجاد نميداند و اساسا تصورهايدگر خود را ضد تكنولوژي نمي

). 66: 1378داند (هايـدگر،  خواهد درباره ماهيت آن تامل كنيم، هرچند آن را ساده نميبلكه مي
اي مناسـب بـا تكنولـوژي برقـرار كنـيم      ي انديشيدن رابطهواسطهخواهد بهدر واقع او از ما مي

ي آن بر خـود را  از ابزار تكنولوژيك، سلطه اي كه در عين استفادهگونه)، به97: 1374(هايدگر، 
). هايدگر اين نوع رابطه 127: 1365طبيعت شويم (هايدگر، اندازي آن به نفي كنيم و مانع دست

ــاثر از شــاعر آلمــاني مايســتر  ــا » وارســتگي« (Meister Eckhart) اكهــارت را، مت »  وانهــادن«ي
(Releasement/Glassenheit) با تكنولوژي؛ وضعيتي كه همزمـان آري   كنامد يعني نوعي سلومي

گـذارد. او  گفتن و نه گفتن به ابزار تكنولوژيك است و راه براي انكشاف هستي را هم بـاز مـي  
آوري را در امـور كوچـك زنـدگي بشـكنيم. البتـه      توانيم چيرگي فـن كوشد به ما بگويد ميمي

هيم، او بـه هـيچ انقـلاب يـا تغييـر      توانيم وضع فعلي را تغيير دگويد ما ميگاه نميهايدگر هيچ
شگرفي اعتقاد ندارد و در ضمن معتقد است بازگشت به سنت نيز نوعي خـودفريبي و ناديـدن   

او نيز به نداشتن راهـي   . خود(Heidegger 1977: 136)است اين وضعيت يا تقدير تاريخي بشر 
  گويد: براي تغيير وضع بشر معترف است و مي

مطلق تكنيك  يسلطه يوضع كنوني جهان (كه دوره يواسطهمن راهي براي تغيير بي 
است) نمي شناسم، مشروط بر اينكه يافتن چنين راهي اصولاً براي آدمي ميسر باشد. اما اين 
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به هر حال  ،) كه بدان مبادرت مي شود[تاملي]رسد كه تفكري ديگر (تفكر طور به نظرم مي
را برانگيختـه و روشـن و اسـتوار    ز اين وضـع]  [براي نجات امي تواند آن آمادگي نام برده 

  ).96: 1374د (هايدگر، ساز

اي در پـي نداشـته   رويم ممكن است به هيچ كجا ختم نشـود، نتيجـه  عبارتي راهي كه ميبه
هدف تفكر گري و انديشيدن تاملي ممكن است ما را به گشايشي برساند. شايد باشد اما پرسش

عبارت ديگر تفكر تاملي هدفي بيرون از خود ندارد و انست، بهتاملي را بتوان خود تفكر تاملي د
ي واسـطه هاي جديدي بر روي ذهـن بـه  اي دانست كه هربار دريچهتوان آن را مانند چرخهمي

  يابد.شود و نسبت خود با جهان را بيشتر درميروي واقعيت جهان باز ميگشودگي دازاين به
  

  يادگرفتنِ تفكر تاملي 2.2
گفتارهـايش، كـه بـا    ندرت و كوتاه در مورد آموزش سخن گفته امـا در درس يدگر بهاگرچه ها

اي ي بين تدريس و تفكر اشـاره است، به رابطهمنتشر شده چه باشد آنچه خوانندش تفكرعنوان 
  گويد:و در جايي مي كرده

ليك ياددادن حتي از يادگيري دشوارتر است. اين چيزي است كه ما نيك بر آن واقفيم، 
انديشيم. ياددادن از چه سبب دشوارتر از يادگيري است؟ ياددادن نه بسي به ندرت بدان مي

ها باشـد و  تري از دانستهاز آن روي دشوارتر است كه آموزگار بايد صاحب مجموعه عظيم
ها را حاضر و آماده داشته باشد. يـاددادن از آن رو دشـوارتر از   هماره و هروقت اين دانسته

 (let-learn / Learness-lassen)دن است كه منادي به ايـن اسـت: مجـال يـادگيري دا     يادگيري
دهـد چيـزي نيسـت مگـر     توان گفت آنچه آموزگار حقيقي مجال آمـوختنش مـي  حتي مي

  ). 95: 1388آموختن (هايدگر، 

ها يـا حتـا كاربسـت    عنوان انتقال دانستهمايلم مبتني بر همين نگاه هايدگر، مساله آموزش به
بـا نگـاه   –گر و مجال يادگيري را با تفكر تاملي قياس كنم. يـاددادن  ها را با تفكر محاسبهدانسته

هـايي  گر و نفي بازتوليد سـوژه تر است كه نيازمند نقد تفكر محاسبهاز آن رو سخت - هايدگري
 بـرد و گر امكان تفاوت را از بين مـي بر تفكر محاسبهدر خدمت تكنولوژي است. آموزش مبتني

ي تفكـر  واسطه انديشيدن بـه نسـبت انسـان بـا هسـتي. سـيطره      مانعي است براي مستقل و بي
گيـرد در حـالي كـه    گر مانعي است براي تفكر تاملي و جلوي يادگيري كودكان را مـي محاسبه

گرانـي  هايي ذاتي براي اين نوع تفكر دارند. نخست اينكـه كودكـان پرسـش   كودكان شايستگي
و اين براي هركس كه با كودكان سـروكار دارد امـري آشـنا اسـت؛ دوم،     ناپذير هستند خستگي
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هايي بنياديني است كه همـواره و از آغـاز تـاريخ انديشـه ذهـن      هاي آنان پرسشبرخي پرسش
هاي آنان اسـت زيـرا   ي سوم تازگي برخي پرسشاست؛ و نكتهانديشندگان را درگير خود كرده
ظـاهر  هـاي بـه  تواننـد سـوال  عبـارتي مـي  كمتري دارند، و بـه ي در مقايسه با بزرگسالان تجربه

ي بزرگسـالان و كودكـان،   پاافتاده و بديهي براي ما را بپرسند. گرَتِ متيوز ضـمن مقايسـه   پيش
» (inventiveness)مبتكرانه «و » (freshness) تازگي«هاي كودكان را دربردارنده دو ويژگي پرسش

هـاي  ورزي ويژگيبراي تفكر و فلسفه و اگرچه معتقد است (Mathews 1994: 17)داند بودن مي
ديگري همچون دقت نظر و نظم [فكري] نيز لازم اسـت، امـا ايـن دو ويژگـي را بسـيار مهـم       

هاي خود در فرضداند. كودكان انديشندگاني شاداب و مبتكر هستند كه نيازي به تعليق پيش مي
ندارند و تلاش بزرگسالان براي رهـايي از ايـن   فرضي زمان انديشيدن ندارند، چون اساساَ پيش

عميـقِ  «هـاي  ها  در واقع تلاشي است براي نزديك شدن به كـودكي و بـه پرسـش   فرضپيش
رو كودكان در مقايسـه بـا بزرگسـالان كمتـر     ). از اين40و  18دوران كودكي (همان، » تكلف بي

گرايي و هستند كه بر مدار انسان هاييها و آموزشفرضگر و نيز پيشگرفتار تفكر رايج محاسبه
ها كودكان را براي تفكـر تـاملي در   است. اين كيفيتسروري او را از بقيه جهان جدا كردهانسان

گيري ي اميد به شكلسازد و روزنههاي بنياديني ميباب جهان و موجودات آن داراي توانمندي
  دارد.گي متفاوت را باز نكه مينوعي سوژه

اي است بـراي ايـن آمـادگي تفكـر و گشـودگي      هاي وجودي كودكان نشانهاگرچه پرسش
اين كه ما برخوردار از توانش و حتي «روي واقعيت هستي، با اين حال، هايدگر معتقد است:  به

). 97: 1388(هايدگر » كند كه تفكر را ممكن سازيمقريحه و استعداد تفكريم هنوز تضمبن نمي
ما بايد پيشاپيش مشتاق به آني باشيم كـه تفكـر را مخاطـب    «ه دليل او بر اين سخن آن است ك

» كنـد سازد. اين آني است كه از جانب خود، خود را براي انديشيده شدن عطـا مـي  خويش مي
دهـد و هـر آنچـه    روي هستي رخ مياي گشوده به(همان). تفكر تاملي در بستر تجربه/مواجهه
دهـد  عنوان موقعيتي كه فراخـوان تفكـر مـي   اند بهتوبتواند اين تجربه گشوده را تسهيل كند مي

گرايـي و  هـا و تكـرار انديشـيدن خـارج از چـارچوب انسـان      شـود. تكـرار ايـن فرصـت    ديده
روي هستي بيشتر شود. برخلاف تفكر اش بهكند گشودگيمحوري به يادگيرنده كمك مي انسان

رود، راغ هـدف بعـدي مـي   دنبال قطعيت است و با تحقق هر هدف سگر و مدرن كه بهمحاسبه
گر شده نيست بلكه روشندانش و آگاهي برآمده از تفكر تاملي در خدمت هدفي از پيش تعيين

گنجد. خود هايدگر در مورد موضـوع ايـن نـوع    است؛ بينشي است كه اتفاقا در چارچوب نمي
  گويد:تفكر مي
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خود را از موضوع تفكر هرگز چيزي نيست جز آنكه شگفت و برآشوبنده است. هرچه 
گـردد.  تـر مـي  انگيزتـر و برآشـوبنده  داوري آزادتر نگه داريم، اين موضوع نيز شـگفت پيش
يافتن به اين مقصود نيازمند اين است كه براي شنودن آمادگي طلبيم. اين طلب به مـا  دست

پس پشت نهيم و به ساحت بازتر و دهد تا حصارهاي باور مانوس و عادي را رخصت مي
  ). 92: 1388ييم (هايدگر، آزادتري درآ

از اين نظر كار آموزش اين است كه فرصت در معرض قرارگرفتن، گشودگي و حيـرت را  
  سازد.ايجاد كند؛ فرصت نوعي تفكر كه طريق جديدي از بودن و زيستن را ممكن مي

  
  هنر 4ي) تفكر به هستي در زمين(ه 2.3

از » گـري پرسـش «گويـد  ) مـي 1977» (در بـاب تكنولـوژي   پرسـش «ي هايدگر در پايان مقاله
افتد و هايدگر اين ساحت ساحتي غير از تكنولوژي اتفاق ميبا آن در » رويارويي«تكنولوژي يا 

 The origin of the work of) سرآغاز اثر هنري. هايدگر در (Heidegger 1977: 35)داند را هنر مي

art) )1975توان تنها بازنمايي چگـونگي اشـياء و حقيقـت    را نمي هنركند كه ) از اين بحث مي
كند، يعني بر خلاف انديشه متافيزيكي دانست. هنر رخداد حقيقت است و حقيقت را آشكار مي

سو كار هنر و اثر هنري را بازنمايي حقيقت يـا واقعيـت   در طول تاريخ انديشه از افلاطون بدين
ي انسان بـه چيـزي كـه از آن    هايدگر به هنر، انديشه داند، هنر حقيقت آفرين است. در نگاهمي

شـود و  ي ديد بيرون نهاده شده، يا فراموش شده گشوده ميغفلت شده، پوشيده مانده، از دايره
شـود تـا در   اي معمولي يا مهم برگزيده مـي يابد. در كار هنري شيء يا پديدهوجود آنها معنا مي

دهـد و  ر به آن شيء امكان تجلي در عالم اثر هنـري مـي  ي) اثر هنري قرار گيرد. اين كازمين(ه
گيـرد.  بـا ايـن    ي آگاهي مخاطب قـرار مـي  بدين ترتيب آن موضوع يا شيء در معرض حوزه

شود و انديشيدن به آنها شكل ي رخداد هنري يادآوري ميواسطهمواجهه است كه وجود آنها به
نـوع پديدارشناسـي خاصـي كـه او معرفـي      گيرد. اشاره و توجه هايدگر به هنر در نسبت با مي
دهد كند قرار دارد. كار پديدارشناسي نزد هايدگر اين است كه بگذارد آنچه خود را نشان مي مي
سوي خود چيزها بـرويم جـز   خودي خود و در خود ديده شود و معناي اين گفته، كه بايد بهبه

و » انكشاف حقيقت«ر را به عنوان هن). در واقع هايدگر 188- 187: 1390زاده، اين نيست (نقيب
(يانـگ،  » گشـايد  عالمي را مـي «هنر چيزي است كه از نگاه او  ؛كند معرفي مي» برگشودن عالم«

  )، نه اينكه چيزي را بازنمايي كند.40: 1384
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آيد، با وجود اينكه همانند ساير ابـزار محصـول   اثر هنري، بنابر آنچه از سخن هايدگر برمي
عبـارت  كند يا بـه كند بلكه هستي چيزها را آشكار ميت خاصي را دنبال نميانسان است اما غاي

تر محل آشكار و پنهان شدن حقيقت يا همان هستي است. در اثر هنري نوعي گشايش رخ دقيق
شـود و بـه انتظـار پاسـخ     هـايي روبـرو مـي   دهد و آنكه مخاطب اثر است گويي با پرسـش مي

شود. ايـن گشـودگي جهـان هنـر و فروتنانـه      هنري وارد ميها فروتنانه در جهان آن اثر  پرسش
گرايانه اسـت كـه هـر موضـوعي را در رابطـه      رويارو شدن انسان با آن، برخلاف موضع انسان

كنـد. اسـاس   كند و چيستي آن را بر خود معلوم مـي ابژه به ساحت دانايي خود وارد مي- سوژه
دانـيم  د سخن بگويند، درحـالي كـه مـي   پديدارشناسي هايدگر اين است كه بگذاريم چيزها خو

دستيابي به دانش يقيني نيزممكن نيست. بنابراين هنر محل آشكار شدن هستي اسـت در حـالي   
كند كه همزمان پوشيده نيز هست، يعني اثر هنري امكاناتي در خود دارد كه هستي را آشكار مي

ن هر دو به آشـكار شـدن حقيقـت    دهد. هنر و انديشيداما اين كار را در قالبي پوشيده انجام مي
  تواند درك انسان از هستي خود و پيرامونش را برانگيخته كند.كنند چون هنر ميكمك مي

 
  گرايي كودك، ادبيات كودك و پساانسان 2.4

آلـي اسـت بـراي بررسـي چگـونگي      ويكتوريا فلانگن معتقد است ادبيات كودك جايگاه ايـده 
 :Flangan 2017)گرايانه هاي حذفروشاي استفاده از مجموعهي انساني با برساخته شدن سوژه

هـاي بـروز و عملكـرد    شـيوه  يهاي مناسبت ادبيات كودك براي مطالعـه . يكي از دليل(39-40
نهفتــه در همــان تقابــل دوتــايي  - گرايــيو البتــه بــديل آن پساانســان- گرايــي گفتمــان انســان

ي شناسـيِ فلسـفه، همـه   انسـان - سنت تاريخيي طولاني آن است. در كودك/بزرگسال و سابقه
گرفتند كـه  مراتبي قرار مي شدند و در سلسلهموجودات به جز جمادات داراي روح شمرده مي

به ترتيب نبات، حيوان و انسان اعضاي آن بودند. بنابراين ديدگاه، تفاوت انسان و برتري او بـه  
شـدند  ي ميان انسان و حيوان شمرده مياآمد و در اين ميان كودكان گونهمدد خرد به دست مي

رسيدند. مـثلا، افلاطـون معتقـد بـود در     ي انساني ميكه با گذشت زمان و رشد عقلي به مرتبه
شوند نيست، برخي از ايشان هرگز صاحب عقل نمي كودكان توازني بين عقل و اراده و شهوت

). ارسطو 252: 1335(افلاطون،  شان نيز زماني دراز لازم است تا داراي عقل شوندو در بسياري
دانست و سنت آگوستين كـودك را حيـوان كوچـك خطـاب     ميي حيوانات كودك را در زمره

اي متمـايز در  . اساسا تا پيش از قـرن هفـدهم كـودكي مقولـه    (Langewand 2001 152) كرد  مي
 يـا  (undeveloped adults)» بزرگسالان رشدنيافته«آمد و كودكان را حساب نميچرخه زندگي به
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) 1979. والتـر ( (MacBlain 2014: 227)دانسـتند  مـي  (Adults-in-waiting)» در نوبت بزرگسالي«
هـاي فرهنگـي بزرگسـالان    فرضطور كلي در طول تاريخ، كودكان بسته به پيشمعتقد است به

و رادريـك   (As Cited in Gittins 2001: 36) » انـد يا تحقيـر شـده   گرفته شده ، ناديدهشكوه يافته
از راه » ديگـري «ي اين تمايل بزرگسالان را در آرزوي ما براي كنترل و مهـار  مگيليس نيز ريشه

خواهد كودك را بـه چيـزي كـه خـودش هسـت [يـا       داند؛ بزرگسال ميسامان نمادين زبان مي
  ). 411: 1387كند (مگيليس،  خواهد باشد] تبديل مي

ي گرايي ممكن است با دستور كار ادبيات كودك در زمينهنظر فلانگن، اگرچه پساانسان بنابر
پذيري كودكان چندان سازگار نباشد، بـا ايـن حـال    شدن و فرهنگهايي چون اجتماعيموضوع
 :Flangan 2017)اخلاقي دارنـد  اصول گرايي و ادبيات كودك تعهد آشكاري نسبت به پساانسان

ها و ميان ي گونهگرايي به برابري ميان همهاين تعهد اخلاقي از باور پساانسان. بخشي از (39-40
 Murris)خيزدشناختي  برميشناختي و معرفت، از منظر اخلاقي، هستيي اعضاي يك گونههمه

 را پـيش  پذيريشدن و فرهنگگرايي نوع متفاوتي از اجتماعياز اين نظر پساانسان .(193 :2017

برتر نيست بلكه انسان به عنوان موجودي  يعنوان گونهمبتني بر سروري انسان به نهد كهرو مي
ي از موجودات عالم در رابطه با ديگر موجـودات قـرار دارد. پرامـد نايـار در تشـريح دغدغـه      

ي خودمختار و خودراي بر فراتر رفتن يافتهي فرديتمثابه سوژهگرايي، با نقد انسان بهپساانسان
 (Assemblage)آمده گردهمكند، يعني انسان خود را همچون موجودي گي تاكيد ميژهاز اين سو

بـا   (Coevolving)بوم و در حال تكاملِ همزمـان  هاي زندگي، تكنولوژي و زيستبا ديگر شكل
ي مفاهيمي چون جداسازي، تفاوت، يكدستي، گرايي انتقادي همهرو پساانسانآنان ببيند. از اين
آميـزي،  هايي چـون بـاهم  له را در ادبيات، فلسفه، سياست و غيره را به نفع بديلانسجام و فاص

 گـذارد كنار مـي  (merger)و ادغام  (contamination)، آلايش (Assimilation) آيي، جذب گردهم
(Nayar 2014: 3-4).  

 ي ادبـي را محتـواي بسـيار   ي ادبيات كودك اين گونـه هاي ويژهفلانگن با اشاره به ظرفيت
  داند: مي محورانهسانگرايانه و پساانمناسبي براي اهداف پساانسان

گرايي نه تنها در پي بازانديشي در معناي انسان بـودن بلكـه   زندگي در دوران پساانسان
اي كه خواستار بازانديشي در معناي طبيعت و حيوان هم هست. اگر انسان بخواهد در سياره

محيطـي  هاي زيستپيشين ما در احترام به حيوانات و شكلهاي اكنون در نتيجه ناتوانيهم
با تهديدهاي گوناگون روبرو است باقي بماند، بايـد نقـش اساسـي و گريزناپـذير ادبيـات      

هاي كودكـان سـنتي   هاي ايدئولوژيك را بپذيرد. خوشبختانه در داستانكودك در دگرگوني
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هـاي معاصـر كـه فعالانـه در متزلـزل      اي نوآورانه از كارطور بدنهپربار وجود دارد و همين
زيسـتانه بـا ديگـر    اي هـم ها در رابطهساختن ميراث انتروپوسنتريزم و از نو قرار دادنِ انسان

  .(Flangan 2017: 39)دارند هاي جاندار نقش گونه

ي تر باشد زمينـه تر و عميقاي است براي تفكر و هرچه اين محتوا غنيادبيات كودك زمينه
كند. البته چنان كه گفتم بنا ندارم هيچ گونه مـدل آموزشـي مطـرح    دارتري فراهم ميتفكر دامنه

گرانه است. ادبيات وسيله مستلزم نوعي نگرش محاسبه- كنم زيرا هر مدلي در چارچوب هدف
كـه ماهيـت انتقـادي دارد و در پـي     - گرايي ي پساانسانگرا همانند خود پروژهكودك پساانسان

ها، گياهان) سان و ارتباط و آميختگي او با ديگران (انسانها، حيوانات، ماشيننشان دادن جايگاه ان
اي هنري ي آلترناتيو به شيوهادبياتي است كه در ذات انتقادي است و اين انتقاد را با ارائه - است

توانند با اين هاي تصويري نزديكي بيشتري ميكند. از ميان انواع ادبيات كودك، كتابمطرح مي
  فراخواننده به تامل داشته باشند.انتقادي و  نگرش

  
  هاي تصويري، مواجهه و تفكر تامليكتاب 2.5

گرايي را هم در ساحت فلسـفه و هـم   روبرو شدن انتقادي با انسان (Gert Biesta)يستا بيگرت 
جاي توجه به ايجاد يا بهبـود  دهد. او معتقد است در كار آموزش بهآموزش مورد توجه قرار مي

جديـد و   (beginning)گي بايد آموزش را همچون فرصتي براي آغازهـاي  نوع خاصي از سوژه
. اين فهـم از آمـوزش نـاظر بـه     (Biesta 2011: 313)دنيا آمدن اين آغازها فهم كنيم چگونگي به

ي يستا با تـاثير از انديشـه  گي است كه الگو و قالب مشخصي ندارد. بيگيري نوعي سوژهشكل
مقـدم بـر    (responsibility)ديگري كـه در آن مسـئوليت   - ويناس و رويارويي خودوجودگراي ل

اي [وجـودي] اسـت   كند. مواجهه لحظهرا مطرح مي(exposure) گي است، مفهوم مواجهه سوژه
گيرم كه خطاب به من است. شوم و در معرض ندايي قرار ميكه من از ميان ديگران برگزيده مي

اسـت و   (Intervention)يا مداخلـه   (interruption) ه در واقع نوعي وقفهيستا اين لحظاز نگاه بي
اي بـا  دنبال ايجاد مهارتي سـودمند، يـا شـكل دادن سـوژه    آموزش مبتني بر مواجهه و توقف به

، اسـت  (not-knowing)دانسـتن  - ي نَدنبـال درنـگ و تجربـه   مشخصات معين نيست بلكـه بـه  
  ). 317كند (همان، اي كه ما را متوقف مي تجربه

ي ندانستن، مداخله و مواجهه كه اينجا مطرح شد نزديكـي زيـادي بـا    مفاهيمي چون تجربه
محورانه گرايانه و پساانسانهاي پساانسانفرضتفكر تاملي هايدگر نيز دارند و نيز همسو با پيش

ايـن   - هنري دانست توان آنها را كاركه مي- هاي تصويري هايي از كتاباند. به گمان من نمونه
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توانند به نوع متفـاوتي از يـادگيري   كنند و ميفرصت مواجهه، توقف و تفكر تاملي را فراهم مي
عنـوان  بـه - محـوري  گرايي و انسـان هاي مواجهه، دانشِ برآمده از انسانبينجامند. در اين تجربه

شـود تـا   مـي  مسلط نيستند بلكه فرصتي فراهم - شناسيشناسي و هستيهاي معرفتفرضپيش
هاي جهان فارغ از كاركرد ابـزاري آنهـا روبـرو شـود و درآميـزد. ايـن       مخاطب با ديگر باشنده

گونه يابد خود را آنفرصت مي» ديگري«كنند كه در آن هاي تصويري فضايي را فراهم مي كتاب
خـي از  ي شناخت، پنهان و آشـكار كنـد. بر  برداري يا ابژهكه هست، و نه در مقام يك منبع بهره

اي براي بيـرون آمـدن   هاي متفاوت خود حكم زمينههاي تصويري با توجه به قابليتاين كتاب
توانند نوع ديگري از ارتباط انسـان بـا   كنند و ميچيزها از پوشيدگي و انكشاف حقيقت پيدا مي

در  توان به هايدگر ارجاع معناداري داشت؛ هايـدگر هستي را در خود متجلي كنند. اينجا باز مي
كند كـه فضـا و محـل تـاثير متقابـل      اشاره مي 5(lichtung/clearing)مفهوم به  سرآغاز كار هنري

و محل انكشاف يـا از پوشـيدگي بيـرون آمـدنِ      (concealment)و  (unconcealment)پوشيدگي 
هـايي از  نمايـد. نمونـه  است. جايي كه حقيقـت (حقيقـت هسـتي) رخ مـي     (aletheia)حقيقت 
پردازم، به شكل قابل توجهي اين ويژگـي مـورد   تصويري، كه كمي جلوتر به آنها ميهاي  كتاب

هـا  كننـد. يعنـي ايـن كتـاب    نظر هايدگر در اثر هنري را دارند و فرصت مواجهه را فـراهم مـي  
گيـري  توانند فضا و فرصتي باشند براي مواجهه، گشودگي، تفكر تـاملي، و سـرانجام شـكل    مي

تر ايـن  بيان كوتاهآورد. به بار ميگرا بهگر و  انسانآنچه تفكر محاسبه گي متفاوت ازنوعي سوژه
محـوري دانسـت كـه از راه    گرا و پساانسـان توان آثار هنري پساانسانهاي تصويري را ميكتاب

هاي تصـويري  كنند. اين نوع كتابدعوت به تفكر تاملي، نوع متفاوتي از انديشيدن را طلب مي
كنند و بـه  اي را به مخاطبشان (مستقيم يا ضمني) منتقل نميش قصدشدهدانش مشخص و از پي

پذيري پذيري و جامعهگي مطلوب از راه فرهنگهمين دليل در پي ايجاد نوع مشخصي از سوژه
هـاي  هاي كتابگرايانه دانست. برخي نمونهتوان آنها را پساانساننيز نيستند و به همين دليل مي

ها دهم چگونه اين كتابام نشانام و كوشيدهكلام را در ادامه بررسي كردهتصويري داستاني و بي
توانند محل اين درنگ و گشودگي به روي هستي باشند و مسئوليت فراموش شـده انسـان،   مي

منطبق با ديدگاه هايـدگر در خصـوص آمـوزش،     6يعني شبان هستي بودن، را به ياد او بياورند.
توان گشـود،  عنوان راهي در آموزش ميا همان كاري است كه بهفراهم كردن اين فرصت يا فض

  ها.ي يادگيري دادن. اكنون بررسي برخي از اين نمونهيعني اجازه
 Sam and)، با نام اصـلي  1397] 2014آن پايين چه خبر است (مك بارنت و جان كلاسن [

Dave Dig a Hole يدگر پيامد تفكر مـدرن و  گر كه از نظر هااي است از نفي تفكر محاسبهنمونه
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گرايانه است. اين اثر داستان دو پسر بچه است كـه بـه همـراه سـگ خـود تصـميم       تفكر انسان
كننـد. آن دو   اي پيـدا العادهاي بكنند و اين كار را آنقدر ادامه دهند كه چيز خارقگيرند چاله مي

 ـ  روند از كنار تكهدر مسير كندن چاله هر چه جلوتر مي تـر سـنگهاي   زرگهـاي بـزرگ و ب
ي انـدكي از ايـن چيزهـاي    شوند. هربار كه به فاصـله گذرند ولي متوجه آنها نميقيمتي مي

عنـوان نـاظر كارهـاي    كنند. مخاطب اثر بهشان را عوض ميرسند مسير كندنقيمت ميگران
شـود و ايـن   شان بر خلاف سم و ديو متوجه اين اشياء جذاب مـي اين دو پسر بچه و سگ

تـر  زدهبينـد و هـر بـار هيجـان    شوند را ميتر ميقيمتي را كه مرتب بزرگ و بزرگسنگهاي 
شان، كه در عمق گودالي بزرگ هستند و از خسـتگي  شود. در پايان دو پسر بچه و سگ مي

روند تر ميطور كه پايين و پايينكنند و همينخوابشان برده، ناگهان از عمق چاله سقوط مي
فتند. كمي از اين وضعيت متعجب هستند ولـي بعـد از اينكـه هـر دو     ااز بالا روي زمين مي

  روند تا شير و بيسكوييت بخورند.اند به خانه مياي داشتهالعادهي خارقكنند تجربهتاييد مي

 
  )1397(بارنت و كلاسن، آن پايين چه خبر است  - 2و  1تصويرهاي شماره 

گر و ديـدن  تحريك و تشويق تفكر محاسبه سره برخلافپيمايد كه يكاين اثر راهي را مي
گاه انرژي و ثروت است. تصويرهاي اين كتـاب در طـي روايـت،    زمين به عنوان منبع و ذخيره

كه مرتب - شده در دل زمين هاي قيمتي پنهانرفته هيجان مخاطب كودك را با نمايش سنگرفته
كـردن مسـير   ام و ديـو بـا كـج   انگيزد و احتمـالا از اينكـه س ـ  برمي - شوندتر ميبزرگ و بزرگ

خورد. اما با اتفاق عجيبي كه شوند كمي حرص ميشان از رسيدن به اين ثروت محروم مي كندن
طـور  دهد، يعني از آسمان بر زمين افتادن، آن هم وقتي شما بـا كنـدن زمـين بـه    در آخر رخ مي

احتمـالا ايـن سـوال    منطقي نبايد دوباره روي زمين بيفتيد، آن هيجان به حيرت تبـديل شـده و   
شود كه چطور چنين چيزي ممكن است؟ البته بازگشت پسرها به خانه پـس از ايـن   پديدار مي
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تواند با كمـي دقـت در عناصـر    العاده هنوز هم پايان ماجرا نيست چون كودك ميي فوقتجربه
ن تصوير (مثل درخت ميوه، جهت بادنما و روبان دور گردن گربه) دريابد كـه ايـن خانـه همـا    

برد بـه منـابع زمـين بـا پرسـش(ها)ي رازآميزتـري       ي اول داستان نيست. آن هيجانِ دستخانه
كنـد  گرايي با طبيعت و زمـين مـي  گرِ برآمده از انسانشود. كاري كه تفكر محاسبهجايگزين مي

اي براي تسلط است در حالي كه تفكر تـاملي جهـان را هنـوز    راززدايي از آن و تبديلش به ابژه
  بيند. راز و محملي براي حيرت مداوم مي همچون

در كنار اين رازآميز ديدن جهان، براي هايدگر، بودن يا وجود داشتن انسان متكي بـه مكـان   
و » مقـدس «شود. مكان از نظر او امري اسـت  است و در جهان بودن نيز از همين راه محقق مي

). يكـي ديگـر از   76: 1367يـدگر  (ها» دارد كه انسان باشدآن چيزي است كه بشر را مجاز مي«
 (dwelling/bauen)ي گزين ـسـكني آيـد سـكونت يـا    كار ميمفاهيم مورد نظر هايدگر كه اينجا به

از نظـر   ي بودن ما روي زمين است.ي شيوهدهندهي هايدگر نشاناست، مفهومي كه در انديشه
اي بـر روي   ن ميرندهنسان بودن يعني همچوا«هايدگر مفهوم سكونت به معني بودن نيز هست؛ 

گزيدن بـه معنـي حفاظـت و پـروا     ). سكني31: 1389(شار » زمين بودن، يعني سكونت داشتن
فهم داشتن نيز هست و مراد از آن پاس داشتن يكپارچگي چيزها و آزاد ساختن آنها از هر پيش

محورانـه  گرايانـه و انسـان  ). اين مفهوم با نسبت انسـان 1398است (كوپر، » از حد انسانيبيش«
بيند بلكـه نسـبت   انسان و زمين در اختلاف جدي است زيرا زمين را در حكم منبعي ايستا نمي

رسـد درك  گاه بودن زمين، جايي كـه انسـان بـه بـودن مـي     انسان و زمين را بر اساس سكونت
 و شود رها خودش ماهيت در كه چيزي است معنا اين به نگهداري و محافظت«كند. همچنين   مي

اسـت.   محافظـت  و گزيدن نگهداريسكني بنيادين ويژگي گردد. بنابراين، باز بودنش به مشخصاً
). 68: 1393(صـافيان و انصـاري   » ميشـود  آدمـي  آرامش و تسكين موجب گزيدني سكني چنين

آيد بازگشت دوباره به روي زمين است، بازگشـت  به چشم مي آن پايين چه خبر است آنچه در
آوردي عنـوان غنيمـت يـا دسـت    آنكـه از دل زمـين چيـزي بـه    آرامـش بـي  به خانه، به محـل  

نگرانه بيرون آورده شود. هيچ كدام از دو پسرِ داسـتان، بـا وجـود زحمـت زيـادي كـه        محاسبه
دانند. شايد براي مخاطب العاده ميي خود را خارقاند ناراضي نيست و اتفاقا تجربهمتحمل شده

رفتـه  كننده همراه با نوعي احساس خسارت باشد اما رفتهخيره هايرفتن آن همه گنجينهازدست
آن هم - ها شود كه او هم در احساس خوشايند به خانه بازگشتن شخصيتبا موقعيتي روبرو مي

 شود و ديگر اهميتي ندارد با آن معـادن ثـروت چـه   شريك مي - با سقوطي عجيب روبروي آن
 7شد كرد.كارها مي
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قطبـي اسـت كـه     ) حكايت تصـويري سـه خـرس   1398] 2016(باروكس، [ خوش آمديد
شـوند. آنهـا   شان دور و دورتر مـي هاي قطب شمال از خانهخاطر ترك خوردن بخشي از يخ به

شـوند.  رسند از سوي سـاكنان آن پذيرفتـه نمـي   روي اقيانوس شناورند و به هر خشكي كه مي
ا به خاطر كوچك بودن جاي زنـدگي اش آنهـا را   شان و پاندگاوها آنها را به خاطر ظاهر خشن

تـر  شـان كوچـك و كوچـك   ها را كه يخ زير پـاي خرس ها نيز اصلا صدايپذيرند و زرافهنمي
هـا  ي كف پاي يكي از خـرس اي كه تكه يخ به اندازهشنوند. اما سرانجام در لحظهشود نمي مي

نامند. وقتي ي خودشان ميد و آن را خانهگيرنكنند و در آن آرام مياي خالي پيدا ميشده جزيره
گردنـد  اي جديـد مـي  گويند دنبال خانـه رسند و ميسه ميمون بر روي قايق كوچكي از راه مي

گويند. اين اثر اگرچه در تصويرگري از تمهيـدهايي بـراي ايجـاد    آمد ميها به آنها خوشخرس
كه خرسها روي دوش هم سوارند و  طبعانه و بازيگوشانه استفاده كرده (مثلا جاييفضايي شوخ
ي روبرو شدن بـا چنـد حقيقـت    شان فقط به اندازه يك كف پا جا دارد) اما عرصهيخ زير پاي

كند، در ها را تهديد ميوحشتناك و تلخ است. گرمايش جهاني همزمان حيات حيوانات و انسان
تـر اسـت.   وانات نزديكاين مورد انسان و حيوان با يك سرنوشت روبروييم اما اين خطر به حي

تـر اسـت و   تـر برخـوردار نزديـك   هـاي كـم  ها و ملتدر جوامع انساني هم اين خطر به گروه
ي مردم جهان گذاشـته  هايي مثل جنگ و بيجاشدگي در اين كشورها تاثير خود را بر همه پديده

گيرد حقيقتي كه كودكان كمتر از آن آگاهند در معرض ديدشان قرار ميخوش آمديد است. در 
شـود و تامـل (دوبـاره و دوبـاره) كودكـان در آن      هاي آشكار پرهيز ميالبته به درستي از اشاره

رگي بيشتر برملا سازد. اين اثر حقيقت را همزمان  تواند وجوه جديد روابط آن را براي آشكا مي
 ها بـا وجـود  طور اين واقعيت كه خرسكند، گزندگي طنز تصويري و همينمخفي و آشكار مي

هايي است نيستند همان لايه خانهاي جديد (كه اشاره به مهاجرت هم دارد) ديگر در يافتن خانه
ي واسـطه بـه - ي انسان و حيوان در اين اثـر  گردد. كاهش فاصلهشود و آشكار ميكه مخفي مي

اسـت بـراي    - شـود نشان دادن خطر و سرنوشت مشتركي كه هرچه بيشتر بـه مـا نزديـك مـي    
  پيوندهاي انسان و حيوان بينديشد.ها و شتراكمخاطب تا به ا
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   )1398(باروكس،  خوش آمديد - 5و 4،  3تصويرهاي شماره 

؛ (Flangan 2017: 36)نظرم كه كودكـان را نبايـد استيضـاح كـرد     البته با ويكتوريا فلانگن هم
قربانيان آن هم دانسـت.  توان آنان را تنها مقصر نيستند بلكه ميكودكان در اين ايجاد وضعيت نه

گرايـي و  هـاي برآمـده از انسـان   ي تبديل شدن به سـوژه با اين وجود، كودكان نامزدهاي بالقوه
خـوش  توانند اين روند نادرست را ادامه دهند. بنابراين اثري ماننـد  محوري هستند كه ميانسان

اي متفاوت بذر انديشهتواند بدون ايجاد هراس و نگراني بستر هنري مناسبي است كه ميآمديد 
 ي خودمحور را در ذهن كودك بنشاند.از انديشه

اثري به درسـتي  - ) 1391] 2008(باب گراهام [اي را درمان كرد توان بال شكستهچگونه مي
از همان روي جلـد دعـوتي اسـت بـه      - دست در تصويرگو در كلام و گشادهو هوشمندانه كم

اي نوراني اي ديگر؛ در وسط طرح جلد، هالهل هستندهانكشاف هستي و مسئوليت انسان در قبا
اي با بال شكسته اسـت. ايـن   را در برگرفته كه در حال برداشتن پرنده 8رنگپسري با كتُي سرخ

تنهايي اثري هنري است. ندايي از سويِ ديگري، از جانب بخش كوچكي از هستي طرح جلد به
ي گذرندگان (همگـي بزرگسـال و بـا    كه همهشود، در حالي كه از سوي كودكي پاسخ داده مي

هايدگر سخن از فراموشي هستي و نينديشيدن انسان  هاي سرد) از آن غافلند.هايي با رنگجامه
  گويد كه پيامدش ازخودبيگانگي است.ي تكنولوژي ميبه هستي به دليل سلطه

ي كتـاب  ستين صفحهكند. نختدريج خود را آشكار مياين مساله در اين اثر از همان آغاز به
نهد و در صـفحه بعـد سـقوط    رو ميرا پيش - نماد تمدن و معماري مدرن- هايي بلند ساختمان

 هايي سر به آسمان كشيده كه در پـس زمينـه  ي اين نماد تمدن مدرن. ساختماناي به ميانهپرنده
وار حقيري اي انسانهكنند. شبحتفاوت به پيكر مجروح پرنده نگاه ميقرار دارند گويي از بالا بي

هـاي كلاسـيك   رومـي در مركـز تصـوير (يـادآور ريشـه     - در پاي ساختماني با معماري يوناني
كنـد.  ي آنچه روح يا ذات تكنولوژي بر زندگي است را آشكار ميگرايي در تاريخ) سلطه انسان
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دسـت در  بينيم. تا وقتي كـه پسـري   شان را ميكنند و فقط پاهايتفاوت گذر ميآدمهايي كه بي
آيـد. تصـويرگري هنرمندانـه و    دست مادر از زيرِ زمـين (ايسـتگاه قطـار شـهري) بيـرون مـي      

كند. كودكي كه هوشمندانه او را نه از بالا (موضع سروري) بلكه از پايين به عالم اثرش وارد مي
ر توانـد بـا ديگ ـ  گرايي يا در توهم برتري، بلكه سيال در عالم است و مـي نه در برج عاج انسان

رخ شود و آنها را ببيند. اين ديدار تمامي قاب تصويرگري را در دو صفحه پـر  بهموجودات رخ
كند و ذرات نور و رنگ به اطراف پراكنده شده است. در قاب بعد نما تغيير كرده و پسـرك  مي

ي بالاي قاب، همچنان در نور، قرار گرفتـه و  در گوشه - تنها كودك در كل تصوير–پوش سرخ
از آن واقعه، آن گشودگي  - كنيمشان ميهايي كه حالا از نزديك ملاقاتهمان شبح–گذرندگان 

كـنش كـودك بـه نـدايي كـه ديگـران       خبرند. دهد بيشان رخ ميبه روي هستي كه در نزديك
هـاي  شد يكي از همان شـبح كه مي كند، پدرومادريشنوند، مادر و پدر او را هم درگير مي نمي

دارند. همين روح باشند اما حالا آنها هم هستي و حيات موجودي كوچك را پاس ميسرد و بي
هـاي آن  آيد فضـاي شـهر و رنـگ   شود وقتي پرنده دوباره به پرواز درميكار كوچك باعث مي

  گرمتر باشد. 

    
  )1391اي را درمان كرد (گراهام، شكستهتوان بال چگونه مي - 8و  7، 6تصويرهاي شماره 

) هـم كــودكي  1395] 2015(جـان آرنـو لاوسـن و سـيدني اسـميت [      روگلهـاي پيـاده  در 
پوش دست در دسـت پـدر   پوش، اين بار دختر، در كانون اثر است. روي جلد دختر سرخ سرخ

روهـا،  يادهدارد. گلهاي روييده در پدر محيط شهري كه سرد و خاكستري تصوير شده گام برمي
كلام ولي شاعرانه به كانون اين اثر بي - البته در ظاهر–پاافتاده و كم اهميت موضوعي ساده، پيش

ها تقريبا هر چيزي كـه نمـاد تمـدن اسـت و     كند. در تصويرگريآيد و حال همه را بهتر ميمي
ها ي رنگـين تصـوير  هاي شهرنشين رنگ خاكستري دارنـد و دختـرك تنهـا باشـنده    حتي پرنده

  9است.
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رو ي پيـاده اند. گلهاي زردرنـگ گوشـه  هم و همه در خود فرورفتهتفاوت نسبت بهآدمها بي
كند و از اينجا به بعد اولين حضور رنگ بعد از دخترك است و وقتي او شروع به كندن گلها مي

خصوص جاهايي كه دخترك اين گلهـا  گردد بههايي از زندگي آدمها برميكم رنگ به بخشكم
اي كه روي زمين افتاده، به سگ دوست پدرش، به مـردي كـه   ي مردهدهد؛ به پرندهرا هديه مي

ترش. پدر هـم كـه در بيشـتر    روي نيمكت پارك خوابيده، به مادرش و خواهر و برادر كوچك
ها و تقريبا تا اواخر اثر در خود و بيشتر مشغول تلفن است خاكستري تصويرشده در هنگام قاب

دهد و وقتي همسرش بـا گلهـاي   اتفاقي يك دوست، وقتي براي همسايه دست تكان ميديدار 
  ترين جاي دنيا. آيد رنگين است. و در آخر، خانه رنگينرو در موهايش به استقبالش ميپياده

  
  )1395(لاوسن و اسميت،  رولهاي پيادهگ- 11و  10، 9تصويرهاي شماره 

 Owl Moon) بـا نـام اصـلي    1392] 1987شـونهر [  (جين يولن و جانبه هواي ديدن جغد 

هنگام و زير نور مهتاب قدم به جنگلـي  روايت پدر و دختري است كه به اميد ديدن جغد شب
گذارند. مخاطب از همان آغاز با تصويرهاي چشمگير و هنرمندانه كتاب، كه آرامش و برفي مي

كنـد، و بـا راوي، كـه    زسازي مـي سكوت طبيعت بعد از بارش برفي نسبتا سنگين را در ذهن با
شـود. پـدر و دختـر در دل جنگـل مهتـابي پـيش       دختري مشتاق ديدن جغد است، همراه مـي 

روند، بي آنكه با سر و صدا آرامش جنگل و حيوانات آن (كه از ديد پدر و دختر پنهان ولي  مي
با تقليد صـداي   كنندانداز مخاطب كتاب هستند) را برهم بزنند. بعدتر تلاش ميهويدا در چشم

يـادآور  - رسـند جغد او را به سمت خود بكشند. به فضايي باز و بدون درخـت در جنگـل مـي   
lichtung ماه بالاي سرمان بود، آن هم درست ميان «گويد دختر در وصف اين فضا مي - هايدگر

است اينج». آسمانِ بالاي سرمان. و برف زير آن سفيد سفيد بود، حتي سفيدتر از شير توي كاسه
شود؛ اول سايه اش و بعد خودش كه پروازكنـان از روي سـر آنهـا    كه سرانجام جغد پديدار مي

هـاي آمـدن جغـد دختـر     نشيند. در اين لحظـه گذرد و روي شاخه درختي بالاي سرشان ميمي
ما ساكت ساكت فقط تماشايش كرديم، در حالي كه يك عالمه حرف نگفته در دهان «گويد  مي
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كند؛ پشت جغـد  آيد تصويرش بيشتر حجم صفحه را از آن خود ميود كه ميجغد فر». داشتيم
به مخاطب كتاب و رويش به پدر و دختر است و آن پايين پدر و دختر هستند كه سـر بـه بـالا    

شوند. تصويرگر در نماي بعد تصويري تمـام  ميدارند و هر دو مقهور حضور مسلط جغد ديده
كند. جغد و دو مشتاق ديدار او ب را از آن خود كرده، رو ميعيار و باشكوه از جغد، كه همه قا

سر و صدا همچون گذرانند و بعد جغد دوباره بيدرچشم هم ميهايي را در سكوت چشمدقيقه
شوند و دختـر بـا اينكـه    رود آن دو هم راهي خانه ميگردد. جغد كه ميبه جنگل برمي ايسايه

  ا بخندد اما او هم مثل سايه ساكت است.بزند يتواند بلندبلند حرفحالا مي

    
  )1392(يولن و شونهر، به هواي ديدن جغد  - 13و  12تصويرهاي شماره 

اين كتابِ تصويري، بي هيچ اشاره مستقيمي به اهميت پاسداشـت طبيعـت و جـانوران، در    
حتـي بـه   دهد. از اين نظر مقام اثري هنري مراحل انكشاف حقيقت جغد و بودن او را نشان مي

ماند زيرا از نگاه او پديدارشناسي درصدد است اين امكان اش ميپديدارشناسي از نوع هايدگري
گونـه كـه هسـت بـه مـا اعـلام كنـد        را فراهم آورد كه پديده بتواند خودش را درست همـان  

). جغد بودنِ جغد را خود او و به شكلي غافلگيرانه با حضوري پرشكوه، 187: 1393(سجويك 
كنـد، آشـكار   ر و دختر و مخاطب را در احساسي از جنس فروتني و تواضـع غـرق مـي   كه پد
شود. جداي از اين در جاهاي مختلفي از تصويرگري كتاب موجودات كند و دوباره پنهان مي مي

ي درخـت، روبـاهي در   ظاهر در حاشيه دارند (مثل سنجابي در تنههايي بهنماييديگري نيز رخ
ي خودشـان  واسـطه گذر) ولي حضور آنها در بافت تصويرگري نيز بـه برف و گوزني در حال 

وجويي تاملي لازم است است نه اينكه حضورشان الزام روايت باشد. براي ديدن آنها نيز جست
كنند؟ اينها هم رازهاي خود را دارند در متن و و اين پرسش كه اينها چرا اينجا هستند و چه مي

تـر  تر و جديآيد اين سوال برايش پررنگطب به سراغ كتاب ميهاي بعد كه مخاشايد در دفعه
اي از آنها برايش پديد بيايد. در شود، بر نسبت آنها با هم و با خود درنگ كند و هربار فهم تازه
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رسد  زند، حتي به نظر مياين كتاب حيوانات همانند كه هستند، راوي از جانب آنها حرف نمي
  كند و كوشيده بگذارد آنگونه كه هستند باشند. يي نميتصويرگر هم آنها را بازنما

كلام ديگري است كه فرمتي خاص دارد و به كتاب تصويري بي(Jeannie Baker 2010) آيينه 
. كتاب با دو عنـوان عربـي و انگليسـي از سـمت چـپ و      عبارتي دو كتاب در يك كتاب است

كودك، يكي از روستايي در مـراكش   بندي شده كه روايت تصويري دواي شيرازهگونهراست به
و ديگري در شـهري در اسـتراليا، در كنـار هـم بـه صـورت مـوازي و همزمـان دنبـال شـود.           
تصويرگري اين كتاب متفاوت با استفاده از مواد طبيعي و مصنوعي (شن، ادويه، چوب، بـرگ،  

كـه از دل   پارچه، كاغذ، فلز، پلاستيك) انجام شده و در آن طبيعت و تمدن بـه كمـك مـوادي   
گيرد. به اين ترتيـب جزييـات انسـاني، طبيعـي،     روي مخاطب قرار ميطبيعت بيرون آمده پيش

ي انسان با اين مواد و رابطه اين اند رابطهحيواني و مصنوعي فراواني كه از اين مواد تشكيل شده
گـر ايـن   ند نمايـان تواشود. اين تمهيد ميميشده در اثر نشان دادهطور فشردهمواد با انسان را به

هـم  قـدر بـه  بـوم تـا چـه   حقيقت باشد كه وجود ماديِ انسان، حيوان و ديگر موجودات زيست
نزديك است. روايت موازي زندگي دو كودك در دو جغرافياي طبيعـي و فرهنگـي متفـاوت و    

هاي ذاتي اين دو زندگي به هم در كنار دو عنصر فرهنگي كه آنها را در نقطه مشخصـي  شباهت
اي بـا آن كـودك مراكشـي    ي بافته دست خانواده مراكشي و رايانـه كند (قاليچههم وصل ميبه 

  نهد.چشم مي كند) پيوند اين دو زندگي را پيش وجو ميي دنيا را جستنقشه

  
  )2010(بيكر، آينه  - 15و  14تصويرهاي شماره 
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مراكشي راه يافتـه امـا آنچـه    ي آوري به زندگي خانوادهي فناگرچه رايانه در حكم نماينده
هـاي  هـاي جلـوه  مخاطب در مسير سفر كوتاه پدر و پسر مراكشي ديده كه سرشار از بازنمـايي 

تـوان بـا   آوري تقدير زندگي بشر است و نميآيد. در واقع فناند بيشتر به چشم ميطبيعت بوده
دن در برابـر آن.  آن مقابله كرد، مهم چگونگي استفاده از آن اسـت و تـلاش بـراي مقهـور نش ـ    

ي دوم روي آن به اسـتراليا، خـانواده  فرهنگي - همچنين با انتقال قاليچه به عنوان عنصري طبيعي
عنوان اثري هنري كه ذره شود كه پر از رمز و راز است. قاليچه بهنشيند و به بستري وارد ميمي
ستي و راز و رمزهاي آن ي انسان) پيوند دارد خود محل تجلي هعنوان خانهاش با زمين (بهذره

ي اثر هنري است كه جايگاه ظهور و تجلـي عـالم    زمين در عرف هايدگر، به معناي ماده است.
كند، بلكه به آن جلـوه و   اي را كه اثر هنري او با آن شكل گرفته، مصرف نمي است. هنرمند ماده

كنـد. ايـن   را آشكار مـي  دست آمده از زمين، زميني بههنرمند با استفاده از مادهبخشد.  جلا مي
كننـد. همـين موضـوع    شوند بلكه عـالم را آشـكار مـي   كاررفته در قاليچه در اثر گم نميمواد به
كند. تصويرگر با استفاده از مـواد مختلـف اثـري آفريـده كـه در      ي خود كتاب صدق ميدرباره
ن مـواد در كـار از   شود كه آشكلي روبرو مياش مخاطب با زمين، انسان، حيوان و گياه بهزمينه

درآوردن زمين و ديگر چيزهاي موجود بر روي آن هستند. اين اثر پيوند گريزناپذير پوشيدگي به
ي در معـرض شـناخت و انديشـه    - ي مكاني و زمانيبا وجود فاصله- انسان با ديگر چيزها را 

  دهد.كودك قرار مي
  
  گيري . نتيجه3

نقش آن در پيوند با مسـاله تفكـر كودكـان مطـرح     نگاهي كه در اين جستار به ادبيات كودك و 
كردم ضد نگاه ابزارانگارانه به ادبيات كودك است. ادبيات كودك در برنامه و رسالت خـود بـه   

شدن هم نظر دارد يا در بسياري موارد از سوي مربيان پذيري و اجتماعيسازي، فرهنگهنجارين
گي و هويت كودك مبتني بـر  ي از  سوژهها با اين هدف و براي پرورش نوع مشخصو خانواده
اي در گيرد. اين كاربرد ابزاري، ادبيات كودك را وسيلهي بزرگسال مورد استفاده قرار ميدغدغه

اي اين ترتيب كودك در اين بستر ابژه/وسـيله  دهد و بهخدمت هدفي از پيش مشخص قرار مي
دهـد. ايـن رويكـرد در پـي بازتوليـد      هايش را استمرار شود براي بزرگسال تا خود و ارزشمي

ي گيـر انسـان و همـه   گرايانه است كه پيامدهاي نامطلوبش در نظر و عمـل دامـن  گفتمان انسان
هـاي  بوم شده است. رهيافت اين جستار آن است كه به كمك برخـي كتـاب  موجودات زيست

محورانه در بافـت  گرايانه و پساانسانكلام كه گرايشي پساانسانداستاني و تصويري بيتصويري
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ي گرايانهي تاملي كودكان با هستي در معناي غيرانسانتوان فرصتي براي مواجههخود دارند مي
توان آنها را در تعريف هايدگري گرا كه ميهايِ ادبيات كودك پساانسانآن فراهم كرد. اين نمونه

در آمدن هسـتي هسـتند)،   اثر هنري دانست (به اين معنا كه محل از پنهان شدن و پوشيدگي به 
گي آميخته، سيال و متكثر كه ماهيتي پيدايشـي (و  گيري نوعي سوژهتوانند راهي باشند شكلمي

تواننـد بـه پيـدايش    هاي تصويري ميشده) دارند. از اين منظر اين گونه كتابنه از پيش تعريف
  گي پساانساني كمك كنند.سوژه

هايي كه لازم است در نظر داشت. اگرچه برخي نمونهي مهم را از ديدگاه آموزشي يك نكته
ي تاملي و گرايانه ادبيات كودك مبتني بر انديشهسازي رويكرد پساانساندر اين مقاله براي روش

گيري كنند، اما اين نگاه به شكلگرا را نفي ميي انسانمواجهه بررسي كردم در بطن خود سوژه
عبارتي با وجود آثار هولنـاك تفكـر   انجامند. بهشده نمياحهاي پساانساني منفعل و استيضسوژه

ها بازنمايي اضطراب آفرين اين تاثيرها ي بشر، اين نمونههاي خودمحورانهگر و فعاليتمحاسبه
اند. اگرچه ممكن اسـت  نيستند، بلكه راهي متفاوت براي ظهور هستي در خود را ممكن ساخته

بـوم، در  هاي تاثير انسان بر زيسته بر لزوم بازنمايي واقعيتهايي نيز وجود داشته باشند كنگاه
توان به كمك ادبيات كودك راهي براي شكل هشداردهنده و حتي دردناك آن تاكيد كنند، اما مي

- گرا گشود تا محملي براي سرزنش انسانيِ پساانسانگرِ انديشندهگي كنشپيدايش نوعي سوژه
بوم را دربرگرفته است. ي موجودات زيستاي كه همهجعهگرايي يا نمايش عريان وحشت و فا

 ي تجربـه «ويژگي تفكر ايـن اسـت كـه از    «گويد مي (Vansielghem)وانسلگم كه همچنين چنان
 .»كنـد  ها، را متوقف مي ي فعاليتهمه ،كارهاي خيزد و همهبرمي (Genuine experiences)» ناب

ي نوعي اختلال و توقـف در جريـان   توان تجربهرا مي گرايانهاي پساانساني مواجههپس تجربه
هايي متفاوت را از پوشيدگي خـارج  ي رايج دانست كه امكان ديدن راه يا راهآموزش و انديشه

كند، يـا   هاي ما را تقويت ميها و تواناييچيزي نيست كه امكان يتجربه« كند. بنابراين تفكرمي
 تجربه چيزي است كـه مـا را  دهد، بلكه ندگي ما را افزايش ميلال و خودبسقخودمختاري، است

. (Vansielghem 2005, 27)» افزايدمي مانكند و بر حيرت اندازد، گيج مي ، به شك ميدكن مي آشفته
ي هاي تصويري، كه با انگيـزه ي كودكان با اين دست كتاببنابر همين ديدگاه، پيشنهاد مواجهه

عبـارتي  گنجـد. بـه  شود، در چارچوب يك مدل آموزشي نمـي يدعوت به تفكر تاملي مطرح م
اي در خدمت هدفي مشخص است، طرح يك مدل آموزشي نوعي فروكاستن اين ايده به وسيله

چه بايـد پـاس    طور پيامدهاي آنها را. آنبيني كرد، همينتوان پيشها را نميدر حالي كه مواجه
توان بدان اميـد بسـت، بـدون    اري اثري هنري ميبداريم نو بودن و آغاز راهي نو است كه به ي
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اي است پرچالش، ولي فراهم ساختن آنكه ضمانتي براي آن وجود داشته باشد. اگرچه اين ايده
صورت فردي و گروهي، يعني فراهم كردن فضايي كـه در آن  ي مواجهه براي كودكان، بهتجربه

هايي كه خـود  ميد به پيدايش سوژهشود راهي است براي اگشودگي به روي ديگري تشويق مي
دانند. دعوت از كودكان به شناخت دگربودگيِ را در نسبت با ديگري و مسئول نسبت به آن مي

تواند آرام كشاند كه در آن ميسازي او را به واديِ متفاوتي ميديگري و نفي تلاش براي همسان
هستم به اين دليل كه ديگـري هسـت؛   ببرد كه من (انسان) در اين جهان آرام به اين حقيقت پي

خود و جدا از ديگري وجود داشـته  توانم متكي بهوجود من موكول به ديگري است و من نمي
 باشم. 

گرايانه در كـار آمـوزش نيازمنـد    اندازي پساانسانگرايانه به چشماندازي انسانتغيير از چشم
ن تغييـر قبـل از هـر چيـز متوجـه      شوند نيز هست. اي ـهايي كه آموزش داده ميتغيير در ارزش
ها همه جا حضور دارند؛ در هاي آنها است. اين ارزشهاي كنوني با توجه به پيامدبازبيني ارزش

عنوان نظام فكـري و عملـي   گرايي بهها، خيابان، هر كجا نظر كنيم انسانخانواده، مدرسه، رسانه
عنـوان  گرايـي بـه  هستند. پساانسـان هايش در حال انتقال و بازتوليد غالب حضور دارد و ارزش

ي اين نظام ارزشي غالب در حال پاگرفتن است و پارادايم فكري و انتقادي جايگزين در حاشيه
گر انسان را جويانه و ويرانكند كه مركزيت انسان و توهم برتريهاي نويني را مطرح ميارزش

نـار و تهـي از نظـام ارزشـي     كشد. ادبيات كودك نيز همچون هر كنش انساني بركپرسش ميبه
هـاي  كند. البته ادبيات كودك به ايـن دليـل كـه از شخصـيت    ها را منتقل مينيست و اين ارزش

گرايانه نزديك است اما كند تا حدودي به ديدگاه پساانسانويژه حيوانات، استفاده ميناانساني، به
هـا و كـردار او هسـتند.    در بسياري موارد اين حيوانات نيـز همچنـان بازتـاب انسـان و ارزش    

عبارتي صرف پرداختن به حيوانات و ديگر موجودات ناانسـاني ايـن آثـار را بـراي پـرورش       به
سازد. منطبق بر ديدگاه گرايي مناسب نميهاي پساانساني و ايجاد نگرشي جايگزينِ انسانسوژه

شـمار  گـرا بـه  پساانسانتوان هايدگر در مورد كار هنري و پديدارشناسي مد نظر او آثاري را مي
كـه آمـد از   دهند چيزها در متن اثر از جانب خود سـخن بگوينـد، يـا چنـان    آورد كه اجازه مي

كـلام جايگـاهي بـراي ايـن از     هاي تصويري و تصويري بـي در آيند. برخي كتابپوشيدگي به
سـان بـا   ي انتوان آنها را فضايي براي گشودگي حقيقت رابطهدرآمدن هستند و ميپوشيدگي به

ي برتر و دال عنوان گونهشمار آورد. آثاري كه انسان بهطور كلي با هستي بهديگر باشندگان و به
گيرد. ايـن  تعيين كننده در مركز آنها نيست بلكه وجود خود را از و در رابطه با ديگر چيزها مي
تي را ممكـن  آثار در واقع فراخواني براي تفكر تاملي هستند و آنچه بخت انكشاف حقيقت هس
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ي پيوسـته كودكـان بـا ايـن آثـار      سازد استمرار تفكر تاملي و خوگرفتن با آن است. مواجههمي
طلبد، پاسخي از جنسي نو و كند كه پاسخي ميهنري آنها را با خطاب يا ندايي مواجه مي- ادبي

سـت كـه   هـايي ا ها بخت ما براي پيدايش سـوژه شده، اين پاسخنه تكرار همان راه غلط آزموده
  شايد آغازي ديگر را رقم بزنند.

  
  ها نوشت پي

 

با انتشار كتابي با عنوان انقراض ششم: يك تاريخ غيرطبيعـي در   (Elizabeth Kolbert). اليزابت كولبرت 1
به بررسي رخدادهاي انقراض در تاريخ طبيعت پرداخت و ضمن شناسايي پـنج رخـداد    2014سال 

اند، به معرفي انقراض ششـم و رونـد از ميـان    هاي طبيعي بودهلتانقراض طبيعي كه همگي پيامد ع
ها هستند پرداختـه و  گاه اين گونههاي طبيعي كه زيستهاي جانوري، گياهي و اكوسيستمرفتن گونه

  داند.هاي بشر مياين رخداد انقراضي را با ذكر شواهد، برخلاف پنج رخداد پيشين، محصول فعاليت
گرايي دانست كـه بـر اسـاس آن درك    اي از چتر كلي پساانسانتوان شاخهنيز ميگرايي را . ضدانسان2

گرايان الزاما مخـالف وجـود انسـان    گرايانه از زندگي خطرناك و غيرقابل دفاع است. ضدانسانانسان
هـاي  ي انسان هستند. برخـي منتقـدان، ديـدگاه   نيستند بلكه مخالف نوعي استثناگرايي در مورد گونه

) انسـان را ابـداع دوره مـدرن    1389دانند. او در نظم اشياء (گرا ميو را به نوعي ضدانسانميشل فوك
گر، ي مشاهدهعنوان سوژهشود. فوكو ضمن نفي انسان بهداند، ابداعي كه به پايان خود نزديك ميمي

وجوديتش رود  چون مي آن است از ميان ميمعتقد است علوم انساني مدرن نيز كه اين انسان آفريده
  گيرد.ي دانش ميعنوان سوژهرا از انسان به

ها از آثار هايدگر به تفكر معنوي برگردانده شده اما ) در اولين ترجمهMeditative thinkingاين مفهوم (. 3
  آيدتر مينظر دقيقتفكر تاملي به

 اما ديگرند،هم از غير ه نفسو عالم في زمين«شود. هايدگر بين دو مفهوم زمين و عالم تفاوت قائل مي. 4

 نسبت همه، اين با آيد.برمي ميان عالم از زمين و نهدمي بنا زمين بر را خود عالم جدا نيستند. هم از هرگز

 بازگردانـد.  به يكـديگر   ارتباطتهيِ متضادهاي بي وحدت به تواننمي رو هيچ به زمين را و عالم ميان

 را فروبسـته  اسـت ايـن   گشـاينده خـود   كـه  آن برگذرد. آن از كوشدمي استوار است زمين بر كه عالم
(هايدگر، » دارد نگه و فروكشد خود در را عالم خواهدمي كننده است،نهان خود كه زمين اما، تابد. برنمي
). در اثر هنري عالم و زمين در كشاكش هستند و در اين كشاكش اسـت كـه رخـداد يـا     174: 1975

خورد. از اين رو براي روشن شدن اين مفهوم از رقم مي )event of truth’s happening(پيشامد حقيقت 
ام تا نسبت بين زمين و زمينه (روابط عناصر هستي در اثر هنري) فرم نوشتاري زمين(ه) استفاده كرده

  را به عنوان محل فرود آمدن عالم و تجلي روابط عناصر عالم در آن را نشان دهم.
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5 .Lichtung زار ميان جنگل است و اشاره به جايي در جنگـل دارد كـه   عني بيشه يا علفدر آلماني به م
است؛ در اين قسمت از جنگل نـور بيشـتري    ، تراكم درختان كم و جنگل تنُكُدرختان آن قطع شده

براي اشاره بـه هـر دو وضـعيتclearing     تابد و كاملا روشن است. در انگليسي برابرنهاد به زمين مي
رود تا معني هر دو حالت را برساند. استفاده از اين واژه تنك شدن درختان و روشن شدن به كار مي

توان از سطح اونتيك يا موجودبينانه (يعنـي سـطح   كند نشان دهد كه چگونه ميبه هايدگر كمك مي
شـناختي و پنهـان   (زيربنـاي هسـتي   ملموس و بخش قابل مشاهده) به آنتولوژيك يـا وجودشناسـانه  

ها يا اشياء (درختان در جنگل) در مكاني كه چيزي نيست ناگهان با موجودات) رسيد يعني از هستنده
شـود (نـور) و معمـولا پوشـيده اسـت، امـا در محـل        چيزي روبرو شد كه باعث ديدن درختان مـي 

Lichtung شود. اگرچه در نمايان ميLichtung  ظاهر چيزي نيست، اما هستي خـود  جايي است كه به
  .كندرا نمايان مي

  داند.مي) remembrance(هايدگر يكي از نتايج هنر را همين به ياد آوردن . 6
توان متوجـه  افتند همان خانه نخست نيست. با كمي دقت مياي كه دو پسر مقابلش به زمين مي. خانه7

دور گردن گربه و درخت روبروي خانه فـرق   يگر جهت باد، حلقهها مثل نشانشد كه برخي نشانه
اند. اما چه اهميتي دارد آنهـا از  دارند. در واقع احتمالا دو پسر به جهاني كمي موازي ديگر وارد شده

  بازگشت به خانه راضي هستند.
است كه جدا از شكل كوتاه شده نامي مثـل   Willي انگليسي و در زبان اصلي متن نام پسر . در نسخه8

ترجمـه  » اي مهربانپسر بچه«ي فارسي به نيز تعبير شود اما در نسخه» اراده«تواند به معني ، ميويليام
  شده است.

اي را درمان كرد،  يـادآور نمـايي در   توان بال شكستهاين تصوير، همچون تصوير پسرك چگونه مي .9
در ميانه همه وحشت و وسفيد رخدادها و ) است كه در فضاي تمام سياه1993فيلم فهرست شيندلر (

متني شود. اين اشاره و برداشت ميانترديدها دختري با كت قرمز در كادر و در حال حركت ديده مي
هـاي  مناسبت نيست. واقعيت اين است كه جنگ دوم جهاني و فاجعهچندان هم با موضوع بحث بي

گر و تا جايي در اين تفكر محاسبهها حتا گرا بودند. نازيي مدرن و انسانانساني آن نيز پيامد انديشه
هاي ذهني و بدني را نوعي كشتن از روي گذار پيش رفته بودند كه از بين بردن افراد با ناتواناييبيرون

هـا را بـا توجيـه نـژادي و پسـت بـودن       ها و يهـودي دانستند يا مردم اروپاي شرقي، كوليترحم مي
هـايي  ر خدمت اين هدف آنها بود و مرتب پروژهكردند. تكنولوژي به شكل موثري دنيست مي سربه

  هاي غيرضروري سريعتر انجام شود.شدند تا كار پاكسازي زمين از انسانتعريف و اجرا مي
  
  



  1401پاييز و زمستان ، 2، شمارة 13سال  ،تفكر و كودك   30

 

  نامه كتاب
  ي فؤاد رحماني. بنگاه ترجمه و نشر كتاب.ترجمهجمهور. ). 1335افلاطون (

  تهران: انتشارات پرتقال. آن پايين چه خبر است؟ ). 1397بارنت، م. و كلاسن، ج. (
  (نينا فراهاني، مترجم). تهران: نشر چشمه. خوش آمديد. ). 1398باروكس (
  هنر. فرهنگستان تهران: .هنر پديدارشناسي ).1387م. ( خاتمي،

( محمدرضـا آخونـدزاده، متـرجم).    دكارت تادريدا: مروري بر فلسفه اروپـايي.  ). 1393سجويك، پ. (
  تهران: نشر ني. 

  .نشر ثالث: تهران رجم).مت ايرج قانوني،. (كلبه هايدگر، 1389 الف.شار، 
گزيـدن.   سـكني  و مكـان  حقيقـت  تحقـق  امكـان  شـرايط  ). بررسي1393صافيان، م. ج. و انصاري، م. (

  .76- 57)، صص، 6( 3 شناختي.هاي هستيدوفصلنامه پژوهش
. (محمد امـامي، متـرجم). تهـران: پژوهشـكده     شناسي علوم انسانينظم اشياء: ديرينه). 1389فوكو، م. (

  فرهنگي و اجتماعي.مطالعات 
(علـي حاتميـان،    توان در جهان سـكونت كـرد؟   پرسيد: چطور مي مارتين هايدگر مي). 1398كوپر، د. (

ــرجم). ــاني.    متـ ــوم انسـ ــان علـ ــلنامه ترجمـ ــتيابي در  فصـ ــل دسـ ــي قابـ ــخه الكترونيكـ  نسـ
tar/9547https://tarjomaan.com/nevesh/.  5/6/1400[تاريخ دستيابي .[  
آبادي، مترجم). تهـران:  (بهمن رستماي را درمان كرد؟ توان بال شكستهچگونه مي ).1391گراهام، ب. (

  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.
 تهران: انتشارات فاطمي. رو. گلهاي پياده). 1395لوسن، ج. آ. و اسميت، س. (

(فريــده پورگيــو، متــرجم). در مرتضــي ». پسااســتعمارگرايي: پيــدايش تفــاوت). «1387مگيلــيس، ر. (
تهران: كانون پرورش ي ادبيات كودك. هاي ناگزير: رويكردهاي نقد و نظريهديگرخوانيخسرونژاد، 

  فكري كودكان و نوجوانان. 
  ققنوس.. (سياوش جمادي، مترجم). تهران: چه باشد آنچه خوانندش تفكر). 1388هايدگر، م. (
. (محمدرضـا جـوزي،   وارستگي: گفتاري در تفكر معنوي در فلسفه و بحران غرب). 1382هايدگر، م. (

  مترجم). تهران: هرمس.
مجلـه  الدين خراساني، مترجم). (شرف». گفتگوي ريشار دويسر با مارتين هايدگر). «1378هايدگر، م. (

  http://ensani.ir/fa/article/download/193511 . قابل دسترسي در:68- 62. صص، 5، شماره بخارا
. (محمد مددپور، مترجم). تهران: انتشـارات مركـز مطالعـات شـرقي     تفكري ديگر). 1374هايدگر، م.  (

  فرهنگ و هنر.
  تهران: نشر تندر.فلسفه چيست. ) 1367هايدگر، م. (



 31   )امين ايزدپناه( ... هاي تصويري و دعوت از هايدگر، كتاب

 

نشـريه  متـرجم).   (محمدرضـا جـوزي،  ». خطابه يادبود: گفتاري در تفكر معنـوي ). «1365هايدگر، م.  (
  .  129- 119)، صص، 2(3، معارف
  .تهران: گام نو، مترجم). امير مازيار( .فلسفه هنر هايدگر ).1384. (يانگ، ج

  پور، مترجم). تهران: سروش.(پروين عليبه هواي ديدن جغد. ). 1392يولين، ج. و اسكونر، ج. (
  

Baker, J. (2010). Mirror. London: Walker books. 
Bayne, S. (2018). Posthumanism: A navigation aid for educators. On Education. Journal for 

Research and Debate, 1(2). 1-7. https://doi.org/10.17899/on_ed.2018.2.1 

Biesta, G. (2011). Philosophy, Exposure, and Children: How to Resist the Instrumentalisation of 

Philosophy in Education. Philosophy of Education, 45 (2): 305-319. 
Braidotti, R. (2020). We’ May Be in This Together, but We Are Not All Human and We Are Not 

One and the Same. Ecocene: Cappadocia Journal of Environmental Humanities, 1(1), pp. 25-

31. https://doi.org/10.46863/ecocene.2020.3. 

Braidotti, R. (2019). Posthuman knowledge. Lecture to Harvard graduate school of design. 

Available at: https://www.youtube.com/watch?v=0CewnVzOg5w 

Braidotti, R. (2013). The Posthuman. Cambridge: Polity Press. 
Castree, N. (2014). The Anthropocene and the Environmental Humanities: Extending the 

Conversation. Environmental Humanities, 5 (1): 233–260. 

doi: https://doi.org/10.1215/22011919-3615496 

Derrida, J. (1982) ‘The Ends of Man’, in Margins of Philosophy, trans. A. Bass. Chicago, IL:  

Chicago University Press. pp. 109–36. 
Flanagan, V. (2017). Posthumanism: rethinking 'the human' in modern children's literature. In C. 

Beauvais, & M. Nikolajeva (Eds.), The Edinburgh companion to children's literature (pp. 29-

41). Edinburgh University Press. 
Gittins, D. (2001). The historical construction of childhood. In Mary Jane Kehily (Ed.) An 

Introduction to Childhood Studies. (Pp. 35-49). London: Rutledge.  
Hayles, N. K. (1999), How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and 

Informatics, Chicago: The University of Chicago Press. 
Heidegger, M. (1977). The question concerning technology and other essays. (William Lovitt, 

Trans.). New York: Harper Torch Books. 

Heidegger, M. (1975). The origin of the work of art. In Poetry, language, Thought. (Albert 

Hofstadter, Trans.). New York: Harper and Row. 

Jöns, H. (2006). Dynamic hybrids and the geographies of technoscience: discussing conceptual 

resources beyond the human/non-human binary. Social and Cultural Geography, 7(4), pp. 

559–80. 



  1401پاييز و زمستان ، 2، شمارة 13سال  ،تفكر و كودك   32

 

Langewand, A. (2001). Children’s rights and education: A hermeneutic approach. In Frieda 

Heyting, Dieter Lenzen & John White (Eds.) Methods in Philosophy of Education.(pp. 145-

159). London: Rutledge.  

Levinas, E. (1990). Difficult Freedom. Essays on Judaism. Baltimore, MD: The Johns Hopkins 

University Press. 
MacBlain, S. (2014). How Children Learn. London: Sage. 

Mathews, G. B. (1994). The Philosophy of Childhood. Massachusetts: Harvard University Press.  

McNeil, M. (2010). Post-Millennial Feminist Theory: Encounters with Humanism, Materialism, 

Critique, Nature, Biology and Darwin. Journal for Cultural Research 14 (4), 427–37. 
Murris, K. (2017) The posthuman child: iii. In D. Kennedy & B. Bahler (Eds). Philosophy of 

Childhood: Exploring the Boundaries, (pp. 185-197). Lexington Books 
Murris, K. (2015). Posthumanism, Philosophy for Children, and Anthony Browne’s “Little 

Beauty”. Bookbird: A Journal of International Children's Literature 53(2), 59-65. 

doi:10.1353/bkb.2015.0030. 

Nayar, P., K. (2014), Posthumanism, Malden, MA: Polity. 

Rae, G. (2013). Heidegger’s influence on posthumanism. History of the Human Sciences, 27(1), 

51–69. doi:10.1177/0952695113500973  

Vansieleghem, N. (2005). Philosophy for Children as the Wind of Thinking. Journal of 

philosophy of education, 39 (1), pp. 19-35 

Wallin, J. (2016). Pedagogy at the brink of the post-anthropocene. Educational Philosophy and 

Theory, 49(11), 1099–1111. https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1163246 


